
همه با هم؟ از رامین کامران
این داستان لازم شمردن وحدت همگانی برای پیروز
شدن بر نظام اسلامی، سالهاست که همینطور در
دهانها میچرخد، بدون اینکه درست حلاجی شود. برخی
از سر ساده لوحی و برخی متأسفانه از روی نادرستی
به این بحث دامن میزنند. گروه اول را که باید به
حال خود رها کرد تا کسب اطلاع کند و عقایدش سر و
سامان بگیرد. نگرفت هم مهم نیست، در سیاست هم
بیماری لاعلاج داریم، خدایشان بیامرزاد. گروه دوم مهم است که
اخیراً میکوشد تا با انداختن این هو، راه را برای رهبری رضا
پهلوی که نه اهل این کار است و نه توانش را دارد، باز کند. باید

مشت اینها را باز کرد.

در ابتدا نکاتی را باید در این باب یادآوری کرد که در حکم الفبای
مبارزه است و شاید تذکرشان به جلوگیری از هوچیگری مددی برساند.

اول از همه اینکه آنچه در مبارزه اهم است، تعریف هدف است. این
است که معلوم میکند ما از کاری که اسمش را مبارزه میگذاریم و
احیاناً انجام هم میدهیم، چه مقصودی داریم. مبارزه که پیاده روی
تفریحی نیست، تا محض تماشای دشت و دمن انجام بپذیرد و به هر سو
که منظره زیباتر بود، میل بکند و مقصد خاصی هم نداشته باشد. باید
درست بدانیم که به کجا میخواهیم برویم تا مثل انقلاب اسلامی، از سر

از ناکجا آباد درنیاوریم.

دوم این است که راهنمای ما برای این کار کیست. رهبر، بنا بر
تعریف، کسی است که راه را بلد است و قرار است ما را به سوی مقصد
راهنمایی بکند. کسی گفته رهبر آنی نیست که پیشاپیش همه حرکت
میکند، کسیست که میتواند تنها به راهی که باید برود، یعنی مقصد
را میشناسد و راه را بلد است. رهبر، حال هر کس باشد و هر قدر و
قیمتی هم داشته باشد، وسیله است. هدف همانیست که تعیین شده و

رهبر وسیلۀ رسیدن به آن. هدف بر رهبر مقدم است.

از این دو گذشته، طی طریق، حاجت به نقشه و برنامه دارد. کاری،
آنهم به اهمیت مبارزه با نظام اسلامی و ساقط کردن آن، رفتن و
خریدن ماست از بقالی سر کوچه نیست که تازه مسیرش معین است. محتاج
برنامه ریزی جدی است و نظم و انضباط در راه انجامش. بازی بر سر

http://nedayeazady.org/2019/08/12/%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/


آیندۀ یک ملت و یک کشور است و شوخی بردار هم نیست. قدم نهادن در
این راه، مستلزم داشتن استراتژی و تاکتیک حساب شده است و اجرای
قاطع آنها، نه اینکه حالا شروع میکنیم تا بعد ببینیم چه میشود.
دیمی کار کردن شاید در زراعت قابل قبول باشد، ولی در کار سیاسی
حتماً نیست. لاابالیانی را که چنین روشی را تبلیغ میکنند، باید با
قاطعیت از صف مبارزان راند. اگر دوست دارند از این بازیها بکنند،

تنهایی بروند گوشۀ حیاط و سر خود را گرم کنند.

آنهایی که ندای «همه با هم» در میدهند، و میکوشند به قیمت حذف
اشتراک هدف و اشتراک برنامه، مردم را دور هم جمع بکنند، از بین
سه عاملی که شمردم، نقش رهبر را برجسته میکنند، حتی اگر بدان
اعتراف ننمایند. اینها در حقیقت میخواهند تعیین این دو را بر
عهدۀ رهبر بگذارند. یعنی دست مردم را از تعیین هدف و سنجیدن راه
رسیدن بدان، کوتاه کنند و این هر دو را به رهبر محول نمایند. آن
رهبری که متناسب این نوع سهل انگاری است، از همان نوع خمینی است.
خمینی دقیقاً رهبری بود که مردم را در حرکت علیه شاه بسیج نمود،
هم برنامۀ عمل را خود معین کرد و هم، مهمتر از این، هدف اصلی را
که ورای سقوط شاه قرار داشت، خود تعیین و به همه تحمیل نمود. این
نوع رهبر، چه با عمامه و چه بی عمامه، کسی را به دمکراسی

نمیرساند.

خلاصه میکنم: «همه با هم» نه فقط راه حل نیست، موقعیتی ایجاد
میکند که فقط با رهبری از نوع خمینی قابل اداره خواهد بود. این
روش کار، اختیار را از مردم میگیرد و رهبر را بلامنازع میکند. اگر
عاقبت انقلاب پنجاه و هفت مطابق میلتان بود، به این ترتیب عمل

کنید. اگر هم نه که فکر دیگری بکنید.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹

این مقاله از سایت (iranliberal.com) برگرفته شده است.

 


